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  گيري آن عبدالمطلب و تأثير گفتمان سياسي عباسيان بر شكل بن  شخصيت عباس
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است. وجود روايات متعارض در منابع روايي، رجالي  (ص)بن عبدالمطلب صحابي و عموي پيامبر عباس  :چكيده
و تاريخي دربارة او و جايگاهش به عنوان نياي خاندان عباسي كه سرآغاز آن با تدوين منابع اسلامي مقارن و 

گيري شخصيت رجالي وي  حاكميتشان به سبب مناقشات با علويان با بحران مشروعيت مواجه بود، لزوم بررسي شكل
گيري از  سازد. اين پژوهش به روش تحليل تاريخي و با بهره ر گفتمان سياسي نوادگان وي را نمايان مياز منظر تأثي

دهد عباس تا فتح مكه مسلمان نشد و روايات مربوط به مدح وي و  منابع روايي، رجالي و تاريخي، نشان مي
نياز حكومت عباسيان به  بزرگداشت معنوي او و خاندانش قابل اعتنا نيست. شخصيت تاريخي وي در ساية

مشروعيت، در دو مرحله شكل گرفته است؛ نخست ناگزير به همسونمايي با علويان بودند، اما در پي قيام حسنيان و 
هاي آن از جمله  بروز بحران مشروعيت، با تمسك به نظرية وراثت اعمام، به سلسلة امامت عباسي و بزرگداشت مهره

  اند. عباس پرداخته
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the Influence of Abbasid Political Discourse on its Formation 

Seyyed Jafar Sadeghi1 

 

 

 

 

Abstract: Abbas bin Abdul Muttalib was a companion and uncle of the Prophet (PBUH). 

There are conflicting narratives about him in historical sources. He was the ancestor of the 

Abbasid dynasty and the beginning of the Abbasid empire coincided with the compilation of 

Islamic sources. At that time, they had disputes with the Alawites, which arose from the crisis 

of the legitimacy of their government. These cases show that it is necessary to examine how the 

character of Abbas was formed in historical and narrative sources and how the political 

discourse of the Abbasids influenced this process. This research has been conducted by 

historical analysis method and using narrative, Rijal and historical sources. The finding is that 

Abbas did not become a Muslim until the conquest of Mecca, and the narratives that praise him 

and show spiritual dignity for him and his family must be disregarded. Actually, his character 

was formed during two stages under the influence of the Abbasid government's need for 

legitimacy. In the first stage, the Abbasids aligned themselves with the Alawites to legitimize 

their rule. However, after uprising of descendants of Imam Hassan, the legitimacy of their 

government faced a crisis. Therefore, in order to solve the problem, they had to pretend that 

after the Prophet, Abbas, who was his uncle, inherited the caliphate from the Prophet by 

proposing the theory that the inheritance goes from an individual to his uncles. Moreover, in 

order to justify the character of Abbas, they honored him through praise quotes.  
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  مقدمه

)؛ 4/5تا]:  سعد، [بي بود (ابن» ابوالفضل«اش  بن عبدمناف و كنيه بن هاشم عباس فرزند عبدالمطلب
(ص)كليب بود. او برادر ناتني عبداالله پدر پيامبر  بن نام داشت كه دختر جناب» نتيله«مادرش نيز 

 

الفيل زاده شد و  ام). به گفته فرزندش عبداالله، وي سه سال پيش از ع3/109تا]:  اثير، [بي بود (ابن
). فضل، عبداالله، عبيداالله، قثُمَ، 2/79: 1413تر بود (ذهبي،  مسن (ص)از اين رو، سه سال از پيامبر

اند  ). نوشته121: 1969قتيبه دينوري،  حبيب نام فرزندان عباس است (ابن معبد، عبدالرحمن و ام
بن عفان  در زمان خلافت عثمان جا). وي كه عباس در اواخر عمر نابينا شد (همو، همان، همان

). 28: 1411حبان،  سالگي در مدينه درگذشت (ابن 88ق. در 32ق)، در سال 35- 23(حك: 

 قتيبه دينوري، اش نماز گزارد و فرزندش عبداالله او را در قبر نهاد (ابن خليفه سوم بر جنازه

1969 :121 .(  

وي از صحابياني است كه شخصيت رجالي او به دلايل متعدد آميخته با تعارض و ابهام است. 
هاي موجود دربارة وي  كند كه گزارش نگاهي به آثار روايي، رجالي و تاريخي، اجمالاً تأييد مي

اند. شواهد  در زمرة اخباري است كه بيشترين احتمال جعل و تحريف را به خود اختصاص داده
شود، مانند وجود تعارضات درباره او در  رجالي و تاريخي كه در ادامه به تفصيل بيان مي روايي،

و در عين حال، تأكيدات برخي  - ويژه در اصل مسئلة اسلام آوردن او به- منابع رجالي و تاريخي 
 ه وشده دربارة او از يك سو و قرار داشتن نام وي به عنوان سرسلسل عالمان رجالي بر نبود مدح ثابت

نياي خاندان عباسي كه بيش از پانصد سال بر گسترة جهان اسلام حكمراني كردند و ميراث 
گيري و تثبيت حاكميت اين  تفسيري، روايي، رجالي و تاريخي فريقين ريشه در دوران شكل

سازد.  ها و تحليل تاريخي آنها را نمايان مي خاندان دارد، همگي ضرورت بازخواني اين گزارش
اهميت و ضرورت اين بازخواني از آن روست كه ابهاماتي كه بر تاريخ صدر اسلام سايه افكنده 

رود و برخي حقايق رخ  است، با روشن شدن چهرة واقعي برخي اشخاص سرشناس و مؤثر كنار مي
 كاري هاي دست ، نشانه(ع)طالب نمايد. از سوي ديگر، با توجه به دشمني عباسيان با خاندان علي بن ابي مي

آنان در روايات و اخبار ديني و تاريخي در قالب تحليل علمي و روشمند برملا و چهرة واقعي 
هاي فراواني در تاريخ اسلام وجود  گردد. نمونه امامان شيعه و مخالفان آنها، بيش از پيش متجلي مي

فهمي  ان، موجب كجن آنادارد كه به دليل آشفتگي ناشي از اقدامات جاعلانة حاكمان عباسي يا هوادار
» اهل البيت«هايي گرديده است. نمونه بارز آن، بهره گرفتن عباسيان از عنوان اختصاصي  يا نافهمي



 1403 بهار  ، 60شمارة   ، همشانزدسال   ، مطالعات تاريخ اسلام  136

 براي خاندان خويش با هدف تقديس خود و هموارتر كردن مسير حاكميت با عنوان خليفه مشروع

است كه حتي گاه اين عنوان را براي برخي هواداران خود، مانند ابومسلم خراساني  (ص)پيامبر اكرم
). همين مسئله موجب شده بود كه آنان به ناروا، با 3/337: 1980بردند (زركلي،  نيز به كار مي

درآورند و از اين  (ص)توسعة مصداق اهل بيت، خاندان عباسي را نيز تحت لواي خاندان پيامبر
بود، تصاحب كنند (ن.ك.  (ص)را كه از آن امامان از نسل پيامبر» خمس«انند سهمي از رهگذر، بتو
). بازشناسي و بازخواني شخصيت رجالي عباس به عنوان نياي اين 186، 3/185: 1404به: سيوطي، 

، با (ع)طالب خاندان متنفذ و قدرتمند و در عين حال، غاصب حق حاكميت الهي خاندان علي بن ابي
گرفتن امكان منطقي تأثير گفتمان آنان در تكوين شخصيت وي در منابع روايي و تاريخي، در نظر 

هاي پسين نيز هموار سازد. بر  تواند زوايايي از تاريخ اسلام را بنماياند و زمينه را براي پژوهش مي
چگونه  اين اساس، در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش خواهيم بود كه گفتمان سياسي عباسيان

گيري شخصيت تاريخي عباس در منابع گوناگون روايي، رجالي و تاريخي تأثير داشته  در شكل
  است. 

  پيشينة پژوهش

شماري به صورت  هاي اندك بن عبدالمطلب و نقش وي در تاريخ اسلام، پژوهش دربارة عباس
شده از طريق  هاي انجام مستقل و با نگاه انتقادي به شخصيت او صورت گرفته است. بررسي

 بيانگر آن است كه تحقيق قابل) AI( هاي هوش مصنوعي اي مختلف و نيز ربات هاي داده پايگاه

اي ضمن  در مقاله 1زاده اعتنايي در اين باره وجود ندارد. از موارد نادري نيز كه يافت شد، اسماعيل
و پس از آن پرداخته و تنها به  (ص)بررسي تاريخ زندگاني وي، به بررسي نقش او در دوره پيامبر

 ها اشاره كرده است. بر همين اساس، پژوهش حاضر نخستين سكوت وي در برخي موقعيت

هاي موجود در سه حوزة  پژوهش مستقلي است كه با نگاه انتقادي و با در نظر گرفتن گزارش
ولت عباسي روايي، رجالي و تاريخي، به بررسي شخصيت عباس و تأثير آن از گفتمان سياسي د

  پرداخته است. 

________________________________________________________________ 
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  هاي روايي و رجالي در معرفي شخصيت عباس گزاره . 1

  تعارضات جدي در روايات زمان گرايش عباس به اسلام   . 1- 1

هاي مختلف و متعارضي وجود دارد كه دربارة كمتر صحابي  دربارة اسلام آوردن عباس نقل
توان چنين وضعي را شاهد بود. در مجموع چهار ديدگاه در اين باره نقل شده كه پذيرش هر  مي

  يك، در برآورد موضع اعتقادي عباس اثر متفاوتي دارد: 

اند عباس  اند. گفته برخي روايات شبِ بيعت عقبه را زمان اسلام آوردن عباس ذكر كرده الف.
دانست؛ به همين دليل اسلام آوردن  ن را مكروه مياز قوم خود قريش بيم داشت و مخالفت با آنا

كه هفتاد تن - اند كه در بيعت عقبه  ). آورده1/477: 1959كرد (بلاذري،  خويش را پنهان مي
عباس متولي أخذ بيعت بود  - از ميان آنان دوازده تن را نقيب برگزيد (ص)حضور داشتند و پيامبر

پيش از آغاز جنگ بدر، به  (ص)آمده است كه پيامبر). همسو با چنين رواياتي، 240(همو، همان، 
 يارانش گفته بود اگر عباس را در ميدان نبرد ديدند، نكشند؛ چون به اكراه با سپاهيان مكه همراهي

اند هنگامي كه مشركان مكه در حال تجهيز  ). همچنين گفته3/110تا]:  اثير، [بي كرده است (ابن
غفار به  نامه نوشت و آن را از طريق مردي از بني (ص)پيامبر سپاه به سمت مدينه بودند، عباس به

). 134-  1/313: 1959خبر داد (بلاذري،  (ص)ترتيب، موضوع را به پيامبر رسانيد و بدين  (ص)پيامبر

هشام  هشام، بايد زمان اسلام آوردن عباس را پيش از جنگ بدر بدانيم (ابن طبق گزارش ابن
  ). 2/458: 1383حميري، 

 گفته يعقوبي، عباس پس از آزادي از اسارت در جنگ بدر، مسلمان شد و به مكه به ب.

سعد،  ؛ ابن2/46تا]:  كرد (يعقوبي، [بي كه همچنان اسلام آوردنش را پنهان مي برگشت؛ درحالي
ق) روايتي با همين مضمون آورده 68بن عباس (متوفاي  ). سيوطي به نقل از عبداالله4/31تا]:  [بي

). در اين روايت، وي از پدر خود عباس به صراحت نام برده و 3/218: 1404 است (سيوطي،
كم  آنكه در رد يا توجيه آن سخني گفته باشد، بر اسارت او در بدر و مشرك بودنش، دست بي

قبل از بدر، تأكيد كرده است. طبق روايتي ديگر از عبداالله، قريش اسيران خود را با فديه آزاد 
سورة انفال نازل  70تا اينكه آية  ...گفت من مسلمان بودم (ص)عباس به پيامبركرد و در اين حال، 

  ).83- 2/82: 1413شد (ذهبي، 

به مدينه بود كه عباس  (ص)طبق گزارشي ديگر، زمان اسلام آوردن وي، ايام هجرت پيامبر ج.
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اس همين ديدگاه عب ). روايتي از ابن2/42تا]:  از او جدا شده و به مكه بازگشته بود (يعقوبي، [بي
حجر عسقلاني و العيني، روايت اسلام آوردن  ). ابن4/31تا]:  سعد، [بي را تأييد كرده است (ابن

اند كه وي پس از اسارت در بدر مسلمان شد  عباس قبل از هجرت را تضعيف كرده و گفته
  ).8/169تا]:  ؛ العيني، [بي3/174تا]:  حجر عسقلاني، [بي (ابن

 تا]: سعد، [بي آيد كه عباس تا زمان فتح مكه مسلمان نشده بود (ابن از برخي روايات برمي د.

بن  طلحه نازل شد و علي أبي سورة توبه درباره عباس و بني 17به بعد). نقل شده است كه آية  4/5
گفت. عباس را به دليل اسارت در بدر، به قطع رحم متهم كرد و با او به درشتي سخن  (ع)طالب أبي

(ع)پوشانيد؟ علي هاي ما را مي كنيد و نيكي هاي ما را ياد مي شود كه بدي عباس به وي گفت چه مي
 

داري كعبه و  از او پرسيد آيا شما نيكي هم داريد؟ عباس در پاسخ، عمارت مسجد الحرام، پرده
در  سقايت حجاج را به عنوان فضيلت خود بيان كرد و بر مسلمانان فخر فروخت كه اين آيه

). از اين روايت كه در تفسير مقاتل آمده (كه يك 2/39: 1424سليمان،  همين باره نازل شد (ابن
 آيد كه تا اواخر دورة مدني از حيات شده پيش از آغاز حاكميت عباسيان است)، برمي مصدر تأليف

، يعني زمان نزول اين آيه، عباس مسلمان نشده بود. همچنين اين روايت مؤيد رواياتي است (ص)پيامبر
عباس و اسارت او در جنگ بدر تأكيد دارند. روايات شيعه با ديدگاه اخير از منابع  شرككه بر 

اند كه عباس در روز فتح مكه در ميان مشركاني بود كه از  اهل سنت همسازند و تصريح كرده
  ).8/189: 1365آزاد شده بودند (كليني،  (ص)امبرسوي پي

 رفته بود (ص)اند عباس در شمار طلقاء نبود؛ زيرا پيش از فتح مكه نزد پيامبر برخي گفته

)، اما با توجه به برخي آيات قرآن و روايات مربوط به فتح مكه و مشي 2/79: 1413(ذهبي، 
رفت پيش از فتح مكه خود را  مهاجران از مدينه به مكه، اگر عباس اسلام آورده بود، توقع مي

كه باقيماندة بزرگان مشرك قريش ناگزير - كه وي پس از فتح مكه  به مدينه برساند؛ درحالي
(طلقاء) قرار داشت؛  (ص)شدگان عفو عمومي پيامبر در ميان بخشيده - شدند در اسلام داخل شوند

آنكه موضع ثابت قرآن درباره مدعيان ايمان به اسلام در مكه، اين بود كه اگر راست ضمن 
سورة انفال كه در اوايل دورة مدني نازل  72گويند بايد به مدينه مهاجرت كنند؛ مانند آيه  مي

اند و در راه  كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده«شده است و تصريح به اين موضوع دارد: 
اند،  اند و يارى كرده اند و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و جان خود جهاد نموده خدا با مال

 اند، هيچ خويشاوندى با اند، ولى مهاجرت نكرده آنان ياران يكديگرند و كسانى كه ايمان آورده
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 چند سال بعد نيز آياتي در مذمت آنان كه در سرزمين». ...شما ندارند مگر آنكه هجرت كنند

كنند، نازل شد و تنها مستضعفاني كه توان هجرت ندارند،  اند و از آنجا هجرت نمي كفر مانده
 گيرند، ] فرشتگان جانشان را مى اند، [وقتى كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده«استثناء شدند: 

ين مگر زم«گويند  مى» ما در زمين از مستضعفان بوديم«دهند  پاسخ مى» در چه بوديد؟«گويند  مى
 ] بد سرانجامى پس جايگاه آنان دوزخ است و [دوزخ» خدا وسيع نبود كه در آن مهاجرت كنيد؟

جويى نتوانند و راهى نيابند. پس باشد  است. مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى كه چاره
» كه خدا از ايشان [كه عذرى دارند] درگذرد كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است

ترديد عباس از فرودستان و مستضعفان نبود. او هم به لحاظ وضع  ). بي99- 97ء، آيات (سورة نسا
توانست در مدينه در ساية پشتيباني  مالي از طبقة مرفهّ بود و هم از نظر حمايت بستگان، مي

عباس، چنين تحليلي  هايي از ابن ، هاشميان، مهاجران و انصار قرار گيرد. روايت(ص)شخص پيامبر
كنت أنا و أمي من المستضعفين أنا من الولدان «كند. از او روايت شده است كه گفت  را تأييد مي

 (من و مادرم، از مستضعفان بوديم؛ من از كودكان و مادرم از زنان) (بخاري،» و أمي من النساء

 و(من » كنت أنا و أمي ممن عذر االله«). در نقلي ديگر از او آمده است كه گفت 2/97: 1401
). با 8/192تا]:  حجر عسقلاني، [بي مادرم از كساني هستيم كه خداوند معذورشان داشت) (ابن

عباس  وجود آنكه در آيه يادشده، در كنار نساء و ولدان مستضعف، به رجال نيز تصريح شده، ابن
از پدر خود يادي نكرده است. بر اين اساس، بخاري نيز تأييد كرده است كه وي به دين پدرش 

حجر عسقلاني از اين سخن بخاري نتيجه گرفته است كه اسلام  ). ابن8/14: 1401بود (بخاري، ن
 ). برخي3/174تا]:  حجر عسقلاني، [بي آوردن عباس حتماً بعد از جنگ بدر بوده است (ابن

هشام  اند. ابن روايات ضمن تأييد اين موضوع، از اسلام آوردن عباس پيش از فتح مكه خبر داده
در مسير حركت به سمت فتح مكه بود، عباس هم همراه با  (ص)است كه چون پيامبرآورده 

 هشام حميري، كه پيش از آن در مكه مقيم بود (ابن عيالش او را در جحفه ملاقات كرد؛ درحالي

). همچنين روايت شده است كه او را در ذوالحليفه ملاقات و در آنجا اسلام 4/859: 1383
كه  اي عمو! هجرت تو آخرين هجرت بود، چنان«به او گفت  (ص)يامبرخويش را آشكار كرد. پ

). اگر اين راوايات را ساختگي بدانيم، 1/355: 1959(بلاذري، » نبوت من آخرين نبوت است
كه گفته بود پس از فتح مكه هجرتي نخواهد بود  (ص)احتمالاً با در نظر گرفتن روايت پيامبر

  اند.  )، وضع شده3/200: 1401(بخاري، 
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 ، بر اين(ص)ذهبي با در نظر گرفتن روايات طلب فديه در قبال آزادي عباس از سوي پيامبر

)؛ زيرا 2/99: 1413باور بوده است كه ظاهراً اسلام آوردن عباس پس از جنگ بدر بود (ذهبي، 
). 1/301: 1959زاد شد (بلاذري، اند عباس از اسراي مشرك در روز بدر بود كه با فديه آ گفته

اسحاق دربارة نام اسيران مشرك جنگ بدر، از نام عباس  هشام از ابن با توجه به اينكه نقل ابن
 گونه نمايد كه در دورة عباسيان در اين )، چنين مي1/31: 1428عاري شده است (موسوي خرسان، 

ها و توجيهات  ها دخل و تصرف تعمدي صورت گرفته باشد. بر اين اساس، تعدد نقل گزارش
مربوط به مهاجرت نكردن عباس به مدينه (مانند ديگر مسلمانان مهاجر)، در مسلمان شدن او 

  كند.  در دوران مكي ترديد جدي ايجاد مي

  اختلاف نظر جدي دربارة مدح و ذم عباس  . 2- 1

عباس را دعا كرده  (ص)عباس نقل شده كه براساس آن، پيامبر  رواياتي در فضيلت آلعباس  از ابن
 بر سر عباس و (ص)است؛ از جمله در روايتي به نقل از فرزندش عباس آمده است كه پيامبر

، لا تغادر ذنبا. �����و  �ظاهر �اللهم اغفر للعباس و ولده مغفر«فرزندانش عبائي انداخت و گفت: 
(بار خدايا! عباس و فرزندانش را بيامرز؛ آمرزشي ظاهر و باطن كه گناهي را » اللهم اخلفه في ولده

). چنين نقل شده است 2/89: 1413فرو نگذاري. خداوندا! در فرزندانش جانشيني قرار ده!) (ذهبي، 
خواست از  طالب، روزي عباس مي كه هنگام محاصرة هاشميان از سوي مشركان در شعب أبي

شعب بيرون رود و كالايي بخرد. در ميان راه ابوجهل قصد حمله به وي را داشت كه خداوند او را 
). براساس برخي روايات، در جنگ حنين عباس يكي 1/235: 1959از هجوم منع كرد! (بلاذري، 

). سيوطي 2/88: 1413؛ ذهبي، 365استقامت ورزيد (همان،  (ص)از كساني بود كه همراه با پيامبر
ها اين  روايتي به نقل از فرزند عباس دربارة موضوع كساء آورده و گفته است كه در يكي از نقل


	� ���و أجعل «عبارت افزوده شده است: ��(خداوندا خلافت را در نسل عباس باقي » في عقبه ��
نقل كرده كه  (ص)فه دوم عباسي حديثي از اجداد خود از پيامبر). خلي17: 1371گذار!) (سيوطي، 

). 2/31: 1386جوزي،  (عباس وصي و وارث من است) (ابن» العباس وصيي و وارثي«گفته است: 

(ص)بوديم كه عباس آمد. پيامبر (ص)آمده كه راوي گفته است نزد پيامبر الموضوعاتروايت ديگري در 
 

(اين عباس پسر عبدالمطلب هم » عبدالمطلب أبي و عمي و وصيي و وارثي بن  هذا العباس«گفت 
(ص)پدر، هم عمو، هم وصي و هم وارث من است) (همان). در حديث ديگري دربارة خشم پيامبر
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(اي » يا أيها الناس من آذي عمي فقد آذاني«توجهي قريش به عباس، از قول او چنين آوردند:  در بي
). در نقلي ديگر، 5/51: 1348ترديد مرا آزرده است) (نسائي،  مردم! هر كس عموي مرا بيازارد، بي

(عباس از من است و » العباس منيّ و أنا منه«آوردند كه گفته است:  (ص)عباس از پيامبر از طريق ابن
  ). 2/99: 1413من از عباس) (ذهبي، 

 كه عباس ترديد ندارند؛ چنان فضيلت براي بني شماري از دانشمندان شيعه و سني در قطعيت جعل

 الدين ذهبي تصريح كرده است كه حافظان حديث براي رعايت و جلب توجه خلفاي عباسي، شمس

). به گفته يكي از محققان معاصر، 2/99: 1413به گردآوري فضايل عباس توجه كردند (ذهبي، 
 است كه سرچشمه آن استقرار خلافت زني راويان در فضيلت عباس و فرزندانش شهرت يافته دروغ

شده در اين موضوع  منصور و فرزندان اوست كه دانشمندان اهل سنت به فراوانيِ احاديث جعل
عباس منتشر شده،  ). مضاميني كه در شأن عباس و آل 5/453: 1415اند (كوراني عاملي،  اقرار كرده

شود  و خاندان او يافت مي (ع)ربارة عليهاي فراواني به رواياتي دارد كه در منابع روايي د شباهت
) كه اين موضوع حاكي از رقابت عباسيان 7/130تا]:  (براي نمونه، ن.ك. به: قشيري نيشابوري، [بي

در نقل اخبار فضايل براي خود در برابر علويان است. عباس در روايات شيعه از آزادشدگان فتح 
كه روايتي از محمدبن علي  شده است؛ چنان مكه (طلقاء) به شمار آمده و به همين دليل مذمت

شاذان نيز روايتي نقل كرده كه در  بن  ). فضل8/189: 1365بر اين مطلب تصريح دارد (كليني،  (ع)باقر
نقل شده كه گفته است:  (ع)مذمت عباس و فرزندش عبيداالله (برادر عبداالله) از محمدبن علي باقر

گاه خيري  (از اين مرد (عبيداالله) و پدرش هيچ» العباس) و أباه لم يأتيا قط بخير بن  إن هذا (عبيداالله«
، از عباس با (ع)آميز از علي ). همچنين در نقلي كنايه286: 1416(مازندراني حائري، » بر نيامد

هل بدر و وصلتم قطعتم الأدني من أ«نام برده شده و آمده است: » ابناء الحرب«عبارت يكي از 
 از بدريون بريده، به دورترين (ص)ترين فرد به پيامبر (و از نزديك» الأبعد من أبناء الحرب لرسول االله

 كنيد) (كليني، ايد و از او پيروي مي بود، وصلت كرده (ص)فردي كه از جنگ افروزان بر ضد پيامبر

(ع)طالب بن أبي أدني در اين خبر، عليمراد از «). يكي از شارحان اين روايت گفته است: 8/66: 1365
 

را  (ص)در مواقع حساسي چون بدر پيامبر (ع)است و مقصود از أبعد عمويش عباس است؛ زيرا علي
 (مازندراني،» ترين به او بود، اما عباس در ميان دشمنانش قرار داشت ياري كرد و از اين رو نزديك

يعني بيعت حق را ترك و با اولاد عباس « ). طريحي نيز در شرح آن نوشته است:11/412: 1421
). گرچه در كتب رجالي شيعه نام عباس در شمار صحابه 1/151: 1381(طريحي، » بيعت كرديد
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)، عموماً ديدگاه رجاليان شيعه درباره او 2تا]:  ذكر شده (براي نمونه، ن.ك. به: برقي، [بي (ص)پيامبر
كه يكي از رجاليان معاصر شيعه بر آن بوده است كه هيچ مدحي براي او ثابت  منفي است؛ چنان

نداشت و در قضيه فدك  (ع)طالب نيست؛ همچنين وي اهتمامي نسبت به امر [خلافت] علي بن ابي
هايي كه  رسد گزارش ). لذا به نظر مي10/254: 1413چندان كه بايد، كاري نكرد (خويي،  هم

اند و به  سازي براي عباس ارائه شده باشند، با هدف فضيلت مي (ع)بيانگر قرابت سياسي عباس با علي
ه در ك اند؛ چنان منتشر گرديده (ع)منظور ايجاد جايگاهي ويژه براي او در ميان هواداران اهل بيت

بودند  (ص)متولي غسل و دفن پيامبر (ع)روايتي آمده است او و دو فرزندش قثم و فضل همراه با علي
 قحافه بن أبي ). همچنين روايتي كه براساس آن، در جريان سقيفه كه ابوبكر1/569: 1959(بلاذري، 

ق) به خلافت برگزيده شد، گروهي از مهاجران و انصار از بيعت با ابوبكر سر باز 13- 11(حك: 
 تا]: عبدالمطلب از جملة آنان بود (يعقوبي، [بي  بن تمايل نشان دادند كه عباس (ع)زدند و به علي

و شكايت  (ع)طالب بن أبي ). اين در حالي است كه روايتي از مدائني، از مخاصمه عباس با علي2/124
  ).1/525: 1959او به ابوبكر خبر داده است (بلاذري، 

  بزرگداشت غلوآميز معنوي عباسيان  . 3- 1

اند، عباسيان از عقايد شيعي براي به ثمر نشستن  كه برخي پژوهشگران غربي نيز گفته چنان
 بيانگرو چون با انبوهي از روايات مواجه شدند كه ) watt, 2008: 48( جنبش خود بهره بردند

هايي به  شايستگي و فضيلت براي علويان بود، ناگزير شدند در عرصة فرهنگي و اجتماعي تلاش
نفع خويش و به زيان علويان صورت دهند. براي مقابله عملي با ادعاي علويان و انكار شايستگي 

عباسي هاي سلسله امامت  ، ضروري بود كه وانمود شود شخصيت(ص)بري از پيامبر آنان در ميراث
هاي علمي  برتري دارند و فضايل معنوي و برتري (ع)هاي مدعاي علويان، از جمله علي بر شخصيت

دارند. بدين منظور در وهلة نخست در جعل فضيلت براي عباس  (ص)لازم را براي جانشيني پيامبر
ر نامه كه منصور د و تبرئة او از اسارت در بدر و بقا بر شرك تا فتح مكه اهتمام گرديد؛ چنان

 عبداالله حسني با همين هدف، توليت سقايت حاج و زمزم از سوي عباس بن  خود به محمد

ق) به او در دوره قحطي در 23- 13خطاب (حك:   بن ) و توسل عمر8/66: 1412جوزي،  (ابن
مدينه را يادآور شد و عباس را جامع همة فضايل در جاهليت و اسلام و دنيا و آخرت دانست 

 معرفي (ص)) و بر همين اساس، خلافت را نيز ميراث او از جانب پيامبر25/38تا]:  (نويري، [بي
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  ).6/199تا]:  كرد (طبري، [بي

 و نوادگانش و مرجعيت آنان در علوم ديني و تفسير قرآن (ع)با توجه به منزلت علمي علي
: 1397الجندي،  ؛12/56: 1417؛ خطيب بغدادي، 4/75تا]:  ماكولا، [بي (براي نمونه، ن.ك. به: ابن

(ع)عباس نزد علي ويژه شاگردي ابن ) و به171: 1418؛ وحيد القاسم، 159
: 1413عطيه اندلسي،  (ابن  

ساز توجه بيشتر  هاي سلسله امامت عباسي، زمينه )، رويكرد حاكمان عباسي در تقديس چهره1/41
وي بسياري از راويان و عباس شد. اين همسويي اگر از س راويان و محدثان به روايات تفسيري ابن

كم خواست و اراده حتمي حاكميت و فرصتي  ريزي تعمدي نبود، دست محدثان، حاصل برنامه
رفت. نتيجة همسويي دو جريان سياسي و  مناسب براي كنار زدن رقباي علوي آنان به شمار مي

عباس در ميان همة مفسران طبقه صحابه، شخصيتي ممتاز و  حديثي، به هر حال موجب شد كه ابن
اش در عرصة تفسير  هاي معنوي، منزلت علمي بديل يابد و علاوه بر برجسته شدن او در فضيلت بي

ه و تا جايي كه به عنوان مشهورترينِ مفسران در ميان صحاب قرآن نيز فراتر از واقعيت ترفيع يابد؛
هاي  ، منبع و مرجع موثقي در زمينه تفسير، حديث، فقه، لشكركشي(ص)به عنوان پسرعموي پيامبر

نظامي (مغازي)، تاريخ عرب (ايام العرب) و ادبيات عرب دانسته شود. حال آنكه محوريت وي در 
و نياي  بخش تفسير نيز شايد ناشي از اسناد نادرست برخي روايات به وي بود؛ به اعتبار اينكه جد

  ).216- 191: 1388دودمان عباسيان بود (دميركان و آتاي، 

اي  عباس در گستره محمدحسين ذهبي نيز با پذيرش وضع روايات تفسيري و انتساب آن به ابن
عباس بودند و اشخاصي  خلفاي عباسي از تبار ابن«وسيع، يكي از دلايل آن را چنين بيان كرده است: 

كردند،  اختند و به همين منظور به واسطه آنچه از جدشان روايت ميس خود را به آنان نزديك مي
). وي بر همين اساس معتقد بود كه جعل حديث 1/63تا]:  ذهبي، [بي» (جستند به ايشان تقرب مي
احمد ). 63، 62عباس، فوايد بيشتري از انتساب به ديگران داشت (همو، همان،  و انتساب آن به ابن

عباس بودند، با كثرت  چون خلفاي عباسي از نسل ابن«داشته و گفته است: امين نيز چنين باوري 
  ).222: 2012امين، » (شدند روايت از جدشان به آنان نزديك مي

 العاده داني و رخدادهاي خارق ها و روايات مختلفي دربارة غيب براساس چنين ادعايي، داستان

بن  علي  بن شد؛ از جمله خبر دادن محمد ميهاي عباسي تعريف و منتشر  براي عناصر و شخصيت
)؛ اينكه پسري 5/408: 1385اثير،  عباس از سوي ابوهاشم به خلافت نوادگانش (ابن  بن عبداالله 

علي   بن شود (يعني سفاّح)، خليفه خواهد شد؛ اين موضوع كه محمد كه از زن حارثي زاده مي
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)؛ داستان سجده شيرهاي غراّن در 293تا]:  يق. آغاز كند (مسعودي، [ب100بايد دعوت را از سال 
)؛ آگاه ساختن قحطبه يكي از فرماندهان عباسيان، از 3/282: 1404برابر مادر سفاّح (مسعودي، 

)؛ وجود كتابي 2/343تا]:  (يعقوبي، [بي» نامه غيب«كشته شدن وي در روم براساس منبعي به نام 
 الحديد، أبي و اخبار خلافت آنان مندرج است (ابنكه در آن آيندة عباسيان  صحيفه صفراءبه نام 

 ...مهدي و ) معرفي عباسيان به عنوان خلفاي مسيحايي اعم از سفاّح، منصور، 7/150: 1404

 اي از نورانيت ) و همچنين تشكيل و تداوم دولت عباسي در هاله7/296: 1412جوزي،  (ابن

» مهدي«ق) نخستين خليفة عباسي با عنوان 136- 132گرايانه و بيعت با سفاّح (حك:  منجي

  ).1/303: 1424قتيبه دينوري،  (ابن

 شود. ها و القاب بزرگان علوي با بزرگان عباسي در روايات ديده مي برخي تشابهات در نام

(ع)حسين  بن عباس همانند علي بن  عبداالله بن  براي مثال، به علي
بزرگ و امام علويان پس از حسين  

داده بودند كه در عقب او خلافت نهاده شده و گفتند كه زيباترينِ قريش » سجاد«، لقب (ع)بن علي
عبداالله   بن و فرزند علي (ع)گزارد. تشابه ديگر بين محمدبن علي باقر بر زمين بود و بسيار نماز مي

شان ابوجعفر است  علي و كنيه  بن نام داشت و لذا نام هر دو محمد » محمد«است كه او نيز 
كم در برخي از  ). حتي اگر اين موارد را تصادفي بدانيم، دست3/545تا]:  (حاكم نيشابوري، [بي

 ايه شود كه احتمالاً با هدف رقابت با علويان و تقديس شخصيت سازي ديده مي آنها رد پاي فضيلت

  اند. كاري شده شده علويان، دست هاي معنوي و روحاني شناخته عباسي در مقابل شخصيت

  تحليل چگونگي تأثير گفتمان سياسي  . 2

  عباسي - ائتلاف تاكتيكي با علويان و همسونمايي علوي . 1- 2

 گيري عباسيان از شرايط و اوضاع سياسي براي كسب مشروعيت، در گام نخست از رهگذر بهره

 نمايد، گرفت. آنچه در اين دوره رخ مي صورت مي (ع)به مشروعيت و مقبوليت عمومي علي تمسك

در  (ع)روايتي است كه عباسيان با هدف مشروع جلوه دادن حكومت خود، با انتساب آن به علي
عباسي و تبليغ  - كردند كه نمود بارز آن، علاوه بر تعريف سلسلة علوي جامعة اسلامي ارائه مي

آن از روز نخست خلافت خويش، تقديس خاندان عباس بود كه در اين مبحث آن را مورد 
  دهيم.  بررسي قرار مي
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 رفتار سياسي عباسيان در اواخر سدة نخست قمري به نحو مرموزي جريان داشت و آنان با

طور پنهاني قيامي گسترده  تشكيل سازمان دعوت، ترجيح داده بودند مستقل از ديگر هاشميان، به
بزرگ عباسيان، در جريان جنبش نوادگان » ابراهيم امام«را بر ضد امويان تدارك ببينند. 

و تلاش آنان براي قيام مسلحانه عليه حكومت اموي، تا هنگامي كه از كسب  (ع)بن علي حسن
مي كافي اطمينان نيافته بود، خود را به آنان وفادار نشان داد و ظاهراً با آنان همراهي قدرت نظا

ق) بيعت 145عبداالله حسني (متوفاي  بن  كه او و بردارانش سفاّح و منصور با محمد كرد؛ چنان
)، اما 34: 1383؛ ساعدي، 173: 1385كردند و او را مهدي موعود خواندند (ابوالفرج اصفهاني، 

با دريافت اخباري دربارة حركت سپاه از خراسان و اطمينان از پيروزي، ابراهيم امام جلسة 
مشترك هاشميان را كه براي قيام عليه امويان به رهبري حسنيان برگزار شده بود، ترك كرد و 

  ).174: 1385بدين شكل عباسيان عملاً از علويان جدا شدند (ابوالفرج اصفهاني، 

 :1385اثير،  بيت (ابن هاي اسلامي با بهره بردن از نام و عنوان اهل سرزميندعوت عباسيان در 

(ص)محمد  الرضا من آل«) و با شعار 5/357
) ظاهراً دعوت براي 194تا]:  (مجهول المؤلف، [بي» 

 رفت كه مقصود )  و گمان مي53: 1403خواهي علويان بود (مرتضي عاملي،  مردي علوي و به خون

، يكي از علويان باشد، اما به محض هموار شدن موقعيت، مشخص شد كه هدف »هاشمي«آنان از 
). اعلام خلافت عباسي در 210: 1410الدين،  آنان خلافت يكي از عباسيان بوده است (شمس

ويژه انكار مشروعيت خلفاي  و نفي خلافت ديگران و به (ع)كوفه، با التزام رسمي به خلافت علي
كه عموي سفاّح در خطبة  )  صورت گرفت؛ چنان75: 1403خستين (مرتضي عاملي، گانه ن سه

اي اهل كوفه! در ميان شما پس از پيامبر خدا امامي «بيعت مردم با خليفه عباسي در كوفه گفت: 
  ).3/173تا]:  خلدون، [بي (ابن» تان، يعني سفاّح كننده در بين و اين قيام (ع)به پا نخاست مگر علي

 ، يقيناً نياز به پشتوانة وصايتي(ع)طالب بن أبي سب مشروعيت با اتصال به خلافت عليادعاي ك

 توانست بپذيرد كه با وجود نوادگان سرشناس علي مقبولي داشت؛ زيرا اذهان عمومي نمي
 همچون (ع)

، خلافت نبوي به جاي علويان، به يكي از (ع)بن علي و عبداالله نوادة حسن (ع)جعفربن محمد صادق
عباسيان برسد. براي رفع اين مشكل، توسل به مذهب كيساني كافي بود و عباسيان نه تنها خود را 

ق) 81حنفيه (متوفاي  بدان ملتزم نشان دادند، بلكه اعلام كردند كه اصل تشيع عباسي از محمدبن 
). گويي 165تا]:  ده است (مجهول المؤلف، [بيمذهب بو عباس هم كيساني بوده و علي فرزند ابن

سو، مصاحبت  خواند (همان). از يك  حنفيه معتقد بود و بدو فرا مي ابومسلم نيز به امامت ابن
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ق) كه 67حنفيه و از سوي ديگر، رهبري معنوي قيام مختار ثقفي (متوفاي  بن  عباس با محمد ابن
حنفيه فرصتي استثنائي رقم زد تا عباسيان  بن  در ميان شيعيان محبوبيت داشت، از جانب محمد

 مشروع عباسيان است كه از طريق» ارث«و » حق«ادعا كنند كه وصايت و امامت علوي 

 تا]: عباس منتقل شده (طبري، [بي بن  عبداالله  بن حنفيه و سپس فرزندش ابوهاشم، به علي بن  محمد

 اثير، ؛ ابن3/321: 1379(مسكويه رازي، ) و اكنون به ديگر خلفاي عباسي رسيده است 6/87

كرد و آن كناز زدن علويان  ). چنين سلسلة امامتي هدف ديگري را نيز محقق مي5/415: 1385
بن  به رهبري علي (ع)از محدودة ادعاي خلافت شرعي بود؛ زيرا فرزندان و نوادگان فاطمي علي

) و در اين 236، 235: 1418لي، حمايتي از مختار نكرده بودند (جلا - ولو در ظاهر-  (ع)حسين
سلسله نيز جايي نداشتند و بدين ترتيب، هيچ ادعايي در خلافت نداشتند. بدين ترتيب، با تحريف 
حوادث گذشته و جعل برخي اخبار، ادعاي انتقال مشروعيت از طريق وصيت ابوهاشم فرزند 

) و سپس انتقال اين وصايت 477: 1968عباس (ولهاوزن،   بن حنفيه به علي فرزند عبداالله بن محمد
، سلسله امامت (ع)) با كسب مشروعيت از علي5/379: 1413به فرزندان و نوادگان او (ذهبي، 

  عباسي را معرفي كرد كه در اين سلسله، علويانِ در قيد حيات جايگاهي نداشتند.  - علوي

چنين بر مشروعيت انتقال ميراث  ها و رواياتي نقل گرديد و اين براي تثبيت اين موضوع داستان
خلافت علوي به عباسيان تأكيد شد. از اين رو، با توجه به اينكه امامت عباسي را وصايتي 

 ردندك عباس عنوان مي بن  عبداالله  بن حنفيه و فرزندش ابوهاشم به علي  بن شده از طريق محمد منتقل

 سازي كرد، در برجسته نياز مي بي (ع)عباسي همزمان آنان را از نوادگان فاطمي علي- و اين زنجيرة علوي

خصوصيات روحاني و معنوي اين سلسله نيز اقدام به نشر اخبار و رواياتي كردند كه بيانگر 
  ).185تا]:  [بيمنزلت معنوي ويژه براي حلقه اتصال عباسيان به علويان بود (مجهول المؤلف، 

 توان مثالي روشن براي چنين ترفندهايي دانست كه روايت اين را مي» صحيفه صفراء«موضوع 

بهره بودن  و بي (ع)بن علي و حسين (ع)بن علي صحيفه متناظر با روايتي كه در تثبيت امامت حسن
حنفيه از   بن محمد )، آن را ميراث327: 1404حنفيه از اين مقام نقل شده بود (صفار قمي،   بن محمد

هاي حاكمان مسلمان تا روز قيامت ثبت است  كرد كه در آن، نام ذكر مي (ع)طالب بن أبي علي
). گفته شده بود كه در اين صحيفه اخبار آينده از جمله اطلاعات 1/195: 1411(كوراني عاملي، 
هاي سياه خراسان كه اشاره به سپاه ابومسلم خراساني بود، پيشگويي شده و اين  مربوط به پرچم

 عباسي به عنوان ميراث معنوي امامت، به دست - مراتب امامت علوي صحيفه در همان سلسله
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 ). يكي از نوادگان عباسي گفته بود پدران ما185تا]:  عباسيان رسيده است (مجهول المؤلف، [بي

ناميدند كه آن  مي» �� ��������«عباس داد،  بن  عبداالله بن  علي  بن اي را كه ابوهاشم به محمد هصحيف
(ع)طالب بن أبي را در جايي دفن كرديم، اما پس از دستيابي به خلافت هرگز نيافتيم. طبق اين داستان، علي

 

حنفيه به تفصيل آن را  بن  عباس گفته، اما محمد اجمالاً امر دستيابي عباسيان به خلافت را به ابن
عباس او را  هنگام زاده شدن فرزند ابن (ع)براي وي تشريح كرده است؛ از جمله خبري كه علي

 الحديد، أبي (ابن» خذُ إليك أبا الأملاك«يعني پدر حاكمان خطاب كرده و گفته است » ابوالاملاك«

1404 :7/150.(  

 حنفيه از سوي خود وي يا از سوي هواداران او از بن بعيد نيست كه ادعاي خلافت محمد

جمله مختار و نيز وجود خارجي و واقعي فرقة كيسانيه، ساخته و پرداخته عباسيان باشد. از 
شد كه اساساً قرار نبود  رهگذر اين تبليغات، اذهان عمومي ناخودآگاه به اين سمت كشيده مي

 باشد، بلكه اين موهبت از آنِ فرزند (ص)از نسل پيامبر (ع)امامت و مهدويت در فرزندان علي

حنفيه و فرزندش ابوهاشم است. بر اين اساس، آنان فرقه كيسانيه را  ، يعني ابن(ع)غيرفاطمي علي
 تا]: جعل كردند و خود تا دورة مهدي عباسي به اين فرقه پايبند بودند (مجهول المؤلف، [بي

حنفيه مدعي خلافت وجود نداشت، عباسيان  ). فايدة اين امر آن بود كه چون از نسل ابن165
كردند  مهدي و غيره)، وارثان او معرفي مي خود را به عنوان خلفاي مسيحايي (سفاّح، منصور، 

 ). در همين سلسله اقدامات، دولت184- 157: 1383، ؛ ن.ك. به: فاروق7/296: 1412جوزي،  (ابن

گرايانه تشكيل شد و بيعت با سفاّح نخستين خليفة عباسي، با  اي از نورانيت منجي عباسي در هاله
عباس،  صورت گرفت و گفته شد كه حكومت سفاّح، منصور و مهدي از نسل ابن» مهدي«عنوان 

  ).1/303: 1424قتيبه دينوري،  خروج دجال ادامه خواهد داشت (ابنتا زمان 

 عبداالله حسني با توجه به بيعت عباسيان با او  بن گفتني است اين وضع ديري نپاييد و محمد

بن  هاي نسبي و فضايل خاندان علي در دوره پيش از تأسيس خلافت عباسي و با تكيه بر شايستگي
عباسي را به چالش  - عباسي قيام كرد و مشروعيت سلسله علوي ، در برابر خليفة(ع)طالب أبي

كرد كه با وجود  تكيه و تأكيد مي (ع)كشيد. او در مكاتباتي كه با منصور داشت، بر فضايل علي
نوادگان زندة او، چگونه رواست كه ميراث او كه همان خلافت مشروع است، به عباسيان 

 كرد كه اگر مشروعيت در خلافت، برابر عباسيان ادعا مي). او در 8/65: 1412جوزي،  برسد (ابن

 آيد، من به امر حكومت به دست مي (ع)و از طريق خليفه مشروع او علي (ص)براساس قرابت با پيامبر
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). اين تهديد حقيقي از سوي عموزادگان علوي 3/395: 1379ترم (مسكويه رازي،  از شما شايسته
ة وصايتي را كه از آن به عنوان تقرير شرعي خلافت خود از عباسيان، آنان را مجبور كرد زنجير

 آمده، ). براساس ضرورت پيش74: 1403كردند، دگرگون سازند (مرتضي عاملي،  استفاده مي (ص)پيامبر

و انكار شايستگي او براي  (ع)عباسي، نيازمند حذف نام علي - تغيير در زنجيره وصايت علوي
 جويي كرد و عبداالله از آن بهره بن  منصور در مكاتبه با محمدخلافت و رهبري بود؛ اقدامي كه 

گرداني مردم از او و اقبال به شيخين و نيز انتخاب نشدنش در شوراي شش نفره منصوب  از روي
  ).   3/399: 1379خطاب گفت (مسكويه رازي،   بن عمر

  جعل سلسلة مستقل عباسي براساس نظرية وراثت اعمام  . 2- 2

رفت از بحران مشروعيت، معرفي يك سلسلة جديد امامت بود كه مستقل  گام بعدي براي برون
كرد. آنچه لازم بود، تعريف  از علويان، عباسيان را مستحق ارث و حق خلافت نبوي معرفي مي

شد. بر  انجام مي (ص)طريقي جديد براي انتقال اين ارث و حق بود كه بايد براساس قرابت با پيامبر
، (ع)طالب بن أبي از سوي منصور طرح شد و با حذف كامل علي» وراثت اعمام«اساس، نظرية  اين

اي خالص از عباسيان شكل  حنفيه و ابوهاشم و افزودن عباس و عبداالله به عباس، سلسله  بن محمد
كرد. در گام  به عمويش عباس منتقل مي (ص)گرفت كه ارث و حق حكومت را مستقيماً از پيامبر

بري عمو بر دختر و داماد تقدم يابد و چنين مطرح شود كه در جايي  لازم بود كه ارث نخست 
برند؛ بدين منظور با طرح جدي نظرية وراثت اعمام،  كه عمو هست، دختر و داماد ارث نمي

، در دستور كار حاكميت (ص)از پيامبر» عباس«پافشاري بر خلافت شرعي عباسيان بر پاية وراثت 
عباسي قرار گرفت. شاعران هوادار حكومت عباسي، آشكارا بر وراثت از راه عمو و نفي وراثت 

هاشم بود و ابتدا به  كه مولاي بني- ميمون  بن  از طريق دختر و داماد پافشاري كردند. سديف
هيم، از ترس جانش عبداالله و برادرش ابرا  بن پس از مشاهده قتل محمد - حسنيان تمايل داشت

  در هجو حسنيان اين اشعار را سرود: 

كذبت بنو حسن و رب محمد
 

ما العم كابن العم في الميراث 
 

 اند؛ عمو و پسرعمو در ميراث يكسان حسن دروغ گفته سوگند كه بني (ص)به خداي محمد

  حفصه در حضور مهدي عباسي اين بود:  بن أبي ). سرودة مروان3/134: 1959نيستند (بلاذري، 
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بكائنذاكأنى يكون و ليس
  

الأعمام���لبنى البنات ورا 
 

  شود و هرگز نخواهد بود كه ارث عموها، متعلق به پسران دختران باشد. چگونه مي

 ق)193- 170سرود و هارون الرشيد (حك: طالب  عبدالحميد اشعاري در هجو آل أبي بن  ابان

  هزار درهم جايزه داد. اشعار او اين بود كه:  به او بيست

نشدت بحقّ اللَّه من كان مسلماً
 

أعم بما قد قلته العجم و العـرب  
 

�����أعم رسول اللَّه أقـرب
 

النسـب 
	���العم فيلديه أم ابن 
 

و أيهمــا أولــي بــه و بعهــده
 

حقّ الترّاث بما وجب!و من ذا له 
 

اس أحـقّ بـتلكم فإن كان عبـ
 

علي سـبب ذاكو كان علي بعد 
 

ــه ــاس هــم يرثون ــاء عب فأبن
 

كما العم لابن العم في الإرث قد حجب 
 

دهم؛ [بگويند] آيا  همه عرب و عجم و هر كسي را كه مسلمان است به حق خدا سوگند مي
يك از آن دو در زمان به  تر است يا پسرعموي او؟ كدام عموي پيامبر خدا در نسب به او نزديك

رسد؟ اگر عباس به ارث بردن محق است و علي به سبب  ترند و ارث به كدامشان مي او نزديك
بري  برند؛ زيرا عمو مانع از ارث بعد از اوست، پس فرزندان عباس از او ارث مي دامادي پيامبر

  ).23/120تا]:  پسرعمو شده است (ابوالفرج اصفهاني، [بي

 به هر حال، تا مدتي سياست اين بود كه عباس را سرزنجيرة وراثت مشروع بدانند و با اين
ترفند از ادعاي علويان درباره خلافت و وصايت رهايي يابند. سياست وراثت اعمام، در ميان همة 

شد و از سوي منصور، هارون، امين و حتي مأمون ابراز  خلفاي نخستين عباسي با قاطعيت دنبال مي
  . )2/433تا]:  ؛ يعقوبي، [بي14/9: 1417؛ خطيب بغدادي، 399، 3/301: 1404شد (مسعودي،  مي

 همسو با اعلام نظرية وراثت اعمام و معرفي سلسلة امامت عباسي، مهدي عباسي پس از منصور

 :1403بود (مرتضي عاملي،  (ع)گذاري كرد كه احتمالاً منكر حقانيت علي را پايه» فرقه راونديه«

(ص)را به صراحت امام و خليفه دوم پيامبر» عباس بن  عبداالله«و  (ص)را جانشين پيامبر» عباس«)، اما 81
 

 كرد كه عباس افضلِ صحابيان است (نووي، ) و تصريح مي165تا]:  ناميد (مجهول المؤلف، [بي مي

1407 :15/148.(  
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  گيري نتيجه

رغم هويت  است كه علي (ص)عبدالمطلب عموي پيامبر بن  ترين صحابيان عباس شده يكي از شناخته
روشن وي، شخصيت رجالي او تا حد زيادي غبارآلود و محل ترديدهاي فراوان است. بررسي 
روايات گوناگون در منابع روايي، رجالي و تاريخي بيانگر وجود اقوال مختلف درباره زمان گرايش 

اين اساس، با تحليل  او به اسلام، تعارض در مدح يا ذم او و منزلت معنوي و خاندان وي است. بر
شود كه اين خاندان به سبب نياز به  گيري حكومت عباسيان، روشن مي تاريخي دورة شكل

(ع)مشروعيت، ابتدا خود را همسو با علويان نشان دادند و حكومت خود را امتداد خلافت علي
 

شده است كه معرفي كردند. در اين دوره، عباس به عنوان يكي از صحابيان باسابقة پيامبر معرفي 
قرار داشته است، اما پس از ايجاد  (ع)طالب بن أبي در جريان حوادث پس از پيامبر نيز در كنار علي

 دانستند، مي (ع)و حق خاندان علي (ص)چالش از سوي حسنيان كه خلافت را ناشي از وراثت از پيامبر

عباسيان با تمسك به نظريه وراثت اعمام، سلسلة امامت عباسي را مستقل از علويان و با ادعاي 
 بري، جعل كردند. از اين رهگذر، گفتمان سياسي مذكور موجب ارجحيت عمو بر فرزند در ميراث

گيري شخصيت رجالي مقبول از عباس گرديد و در آن دوران كه عصر تدوين منابع روايي و  شكل
  بود، تثبيت شده است. ديني 
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